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Abstract 

 MathnawiThis paper presents a comparative study of Rumi’s 

, focusing on the Bayan-Tafsir Ruh aland Ismail Haqqi’s 

dynamic movement of meaning within linguistic form. It 

argues that both texts conceive meaning as a living process 

that unfolds through narrative, symbolism, and spiritual 

commentary. By analyzing thematic parallels and interpretive 

strategies, the study shows how poetic and exegetical 

discourses converge in their treatment of divine revelation and 

employs storytelling and  Mathnawispiritual insight. The 

integrates  Bayan-Ruh almetaphor to animate meaning, while 

mystical interpretation within Qur’anic exegesis. Together, 

they illustrate a shared hermeneutical vision in which words 

serve as vessels for spiritual transformation. This research 

contributes to comparative studies of Sufi literature and 

Qur’anic interpretation.  
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ِمطالع تحقیقی 

 (Introduction) تعارفِ

اسلامی علمی روایت میں لفظ اور معنی کا تعلق جامد نہیں بلکہ ای زندہ اور متحرک رشتہ سمجھا گیا ہے۔ معنی محض الفاظ کے اندر بند 

نہیں ہوتا بلکہ سیاق، اشارہ، رمز اور تاویل کے ذریعے مسلسل وسعت اختیار کرتا ہے۔ یہی تصور صوفیانہ فکر میں اور زیادہ گہرائی 

اختیار کر لیتا ہے، جہاں لفظ ای ظرف ہے اور معنی ای جاری و ساری حقیقت۔مولانا جلال الدین رومی کی مثنیِ معنی اس 

کرتا ِ پر حرکت  زیادہ معنی سطحوں  ای سے  اسلوب میں ہر قصہ  و عرفان مثال ہے۔ مثنی کے حکایتی  ادبی  کی  حرکتِ معنی 

ظاہری حکایت سے باطنی حکمت تک۔ اسی طرح قرآن تفسی کی روایت میں بھی آیات کے معان محض لغوی تشریح تک —ہے

اشارات کی روشنی میں معان کی نئی جہات دریافت کرتے  روحان  اور  محدود نہیں رہتے بلکہ مفسرین سیاق، شانِ نزول، بلاغت 

ہیں۔ی مقالہ اس بات کا تقابلی مطالعہ پیش کرتا ہے کہ مثنیِ معنی اور تفسیِ قرآن دونوں میں لفظ ای نقطۂ آغاز ہے، جبکہ معنی ِ

ِای ایسا سفر ہے جو قاری کو ظاہری فہم سے باطنی ادراک تک لے جاتا ہے۔ِ

 یک واحد آوایی یا ادیی نیست، بلکه واقعیتی است که  
ً
در معنویت اسلامی، کلمه صرفا

وسیله  پرتو وحی،  آن میدر  درویی  معایی  به  دستیایی  برای  تجلی ای  معنوی  مثنوی  شود. 

معرفی   عنوان مسافری  به  را  رومی کلمه  مولانا  است، جایی که  فکری  این سنت  شاعرانه 

باطتی سفر می   -کند  می به حقیقت  از صورت ظاهری  دیگر،  مسافری که  از سوی  کند. 

ای برجسته از تفسیر صوفیانه است، جایی که هم معایی ظاهری و  تفسیر روح بیان نمونه 

نظام معنوی  اصل  یک  تحت  قرآیی  باطتی کلمات  معایی  میهم  داده  توضیح  شوند.  مند 

، سفر کلمه و معنای وحی را  ی ی این است که چگونه هر دو متی هدف از این تحقیق، دانستی

می ارائه  و  تفسیر  درک  و  صوفیانه  شعر  در  تمایز  در کجا  و   
ی

هماهنگ در کجا  و  کنند، 

 صوفیانه وجود دارد. 

یمبانی : مبحث اول: رفتار کلمات   مسیر عرفانی و تفسیر

بلکه   نیست،  نوشتاری  یا  نماد صویی   یک 
ً
ی، کلمه صرفا در سنت صوفیانه و تفسیر

دروازه  است که  پویایی  و  زنده  راهتجلی  می ی  محسوب  معرفت  عرفایی  های  متون  شود. 

به  به اصول ظاهری های سلسله ویژه آموزه کهن،   
ً
بغدادی، کلمه را صرفا های خراسایی و 

با دلالت محدود نم  ارتباط  در  منظم  معنوی  تکامل  یک  در  آن جایگاهی  به  بلکه  کنند، 

، وقایع قلتی و نزولات وحی می ، ظرافت معنوی الهامات درویی ی دلیل، پویایی دهند. به همتر

دهد که بدون  ها را تشکیل میو روابط آوایی درون کلمه، برای اهل معرفت، نظامی از نشانه 

های درویی متون عرفایی  توان به درستی فهمید و نه لایه لایه جنبه آن نه سبک قرآن را می

 را. 

نِ، پاك به معناى پاك  » 
َ
مْل

ُ
ُ فَُ

یی  اللهُّ
َ

 يَجْرِيَ اللی
ْ
ن

َ
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َ
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ْ
ل
َ
ی الق
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ُ
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َ
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َ
يَنَّ الك

 1«. كردن باطن است 
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زبان  »   بر  قلب،  به  رسیدن  از  پیش  که  است  نوری  سختی  هر  برای 

به روشتی می معنای کلام  پاک است،  قلبش  برای کسی که  درخشد؛ پس 

 « گردد. های درویی آن آشکار میشود و لایه دیده می

شود، این مفهوم در مثنوی و دیگر منابع فارسی به یک اصل شناختی رسم تبدیل می

شود، یعتی مکایی که از آن سالک همزمان از جایی که این کلمه »دروازه دانش« نامیده می

 کند. ظاهر به باطن و از صدا به معنا حرکت می 

 2کلمه کلید میهن است« » 

 . زیرا خانه وسیع به معنای بودا روشن است 

 « شود. کلمه مانند کلید است؛ وقتی باز شود، خانه معنا روشن می» 

 
ی

سی به معنا بدون هماهنگ ی بر این واقعیت تأکید دارد که دسیی ی سنت فارسی نیر همتر

امکان معنوی  و  مکتب صویی  علمای  از  بسیاری  و  ابوسعید  شبلی،  بایزید،  نیست.  پذیر 

ی  دانند. نویسنده را مرکز کانون واقعی رفتار میدرون کلام  «  خراسان، این » ارتعاش لطیف

ی با اشاره به لذت زاویه تفسیر روح   :نویسد ای و معنوی درون کلام میالبیان نیر

 3.« القلوب -ا-الوار -جو -در-از جهانِ خشونت، نسلی نیست. تات» 

شوی، سپس لفظ  چون کلامی از غیب عالم نازل شود، نخست صدا می»  

 «و آنگاه معنا ؛

« را خلاصه این عبارت، اصل اساسی معرفت  شناسی صوفیانه به نام »نزول تدریجی

ظاهر می  -کند  می در ظرافت صدا  ابتدا  نور وحی  قالب یعتی  در کالبد کلمه  شود، سپس 

د و آنگاه در واقعیت معنا کامل می می شود. این مفهوم، اساس کل روش برخورد با کلمه  گیر

 است. 

ح زیر توصیف  ، نجم الدین دایه این معنای درویی را به شر در میان دانشمندان ایرایی

 : کندمی

ی از پوسته به  هر کلمه پوسته »   ای است و معنا مغز، و جستجوگر مسیر

 4.« ای ندارد مغز است، هرچند پوسته بدون مغز فایده 

ای است و معتی آن مغز؛ راه جوینده از پوسته لفظ به  هر لفظی پوسته »  

 «مغز سودی ندارد. گذرد، هرچند پوسته یی مغز معتی می 

ی   یز نیر  حیات منصور حلاج، احمد غزالی و شمس تیی
ّ

انسجام معنایی این گفته در شط

شود و منظور »روح« است، و  آشکار است، جایی که این کلمه گاهی »صورت« نامیده می

 رساند. گاهی این کلمه »راهی« است که سالک را به نقاط مختلف تکامل می 

با کلمات به عنوان مرحله  ی دلیل است که برخورد  ای منظم از رشد معنوی به همتر

می  کلمه  دیده  در  نهفته  نور  سالک،  درویی  خلوص  افزایش  با  صوفیان،  به گفته  شد. 
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شود. در ای از حالات درویی سالک تبدیل می شود، بنابراین خود کلمه به آینه قدرتمندتر می 

ویی  این زمینه، عرفا تأکید می  ی معنای بیر کنند که درک معنای درویی کلمات قرآن و همچنتر

وری است؛ ترکیب این دو اساس دانش کامل است.   آنها صری

رویکرد   این  و    -بنابراین، کل  مثنوی  معرفت«  »درب  مفهوم  معنوی کلمه،  تحرک 

نزولروح  و   ، باطتی و  ظاهری  دلالت  ترکیب  وحی  البیان،  معنوی  و  صویی  اجازه   -های 

 یک عمل زبایی بافی بماند، بلکه آن را به  نم 
ً
دهد که برخورد با کلمه در تفسیر عرفایی صرفا

وع، میانه و گاهی اوقات نقطه پایان کل سفر معنوی تبدیل می   کند. نقطه شر

 کشف، رمز و اشاره  -مبحث دوم: سیر سلوکی کلمات در مثنوی معنوی 

جوهره مثنوی، سفر درویی کلام است که شنونده یا خواننده را از ظاهر به باطن، از  

الدین رومی، کلام نه یک  برد. برای مولانا جلالالفاظ به معایی و از روایت به واقعیت می

واسطه ایستا، بلکه یک واسطه پویا است که هماهنگ با حرکت معنوی سالک، مقاصد  

می را کشف  تبدیل جدیدی  رفتاری  نقشه  یک  به  مثنوی  در  نظام کلمات  بنابراین،  کند. 

 کند. ای را در پشت خود حمل می شود که در آن هر کلمه، رمز، اشاره و وحیمی

 این یک مخزن آب روی یک کوزه است.« » 

 5اول گیر  -آب در کوزه از دری 

ید، اما آب آن در واقع از  این کلمه را مانند کوزه»  ای پر از آب در نظر بگیر

 «اقیانوس گرفته شده است.  

دهد که کلمه محدود است اما معنای آن  مولانا در این شعر با مثال کوزه توضیح می

نامحدود؛ صورت ظاهری کلمه ظرفی محدود است اما منبع معنا، واقعیت مطلق است.  

ون می بیر از کلمه  خواننده  آن  در  است که  سلوکی  حرکت  همان  اقیانوس  این  وارد  و  آید 

 معنا او را احاطه میجهتی و یی شود، جایی که یی واقعیت می 
ی

 کند. کرانگ

ی تأکید دارد.   درویی خواننده برای آشکار شدن معنا نیر
ی

مولانا در این زمینه بر آمادکی

نم  توجه، خواننده  درون،  صفای  به  او  برسد؛  حقیقت  به  خواندن کلام  با   
ً
صرفا تواند 

ی   روحی نیاز دارد تا بتواند » طنتر
ی

 را بشنود . « های درویی عشق و آمادکی

 ترسند، دوست من« همه از خودشان می» 

 6. از درون، ناپاک و مرموز 

شود، اما از درون من  هر کسی بر اساس تخیل خودش با من دوست می »  

 «گردد. به دنبال اشار من نم 

می تصویر  به  را  خواننده  درویی  ظرفیت  شعر،  بیدار این  او  درویی  بینش  اگر  کشد: 

دهد، نه مطابق با واقعیت. یعتی نشود، کلمه فقط معنایی مطابق با تخیل خودش به او می

 در مثنوی، آشکارسازی معنا با »حال درویی خواننده« گره خورده است. 
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زبایی  ابزارهای  بلکه   ، ادیی ابزارهای  تنها  نه  چیستان  و  تمثیل  داستان،  مولانا،  -برای 

درمی را  ذهتی جوینده  دنیای  داستان  ی هستند.  نیر معنوی جدیدی رفتاری  و فضای  نوردد 

می میایجاد  فراهم  معنا  برای  بُعدی کیهایی  تمثیل  از کند.  است که  پلی  چیستان  و  کند 

می  ظاهر«  »درب  وارد  خواننده  آن  می طریق  باطن«  »کاخ  به  و  مثال، شود  برای  رسد. 

ح زیر توصیف می مولوی حرکت معنوی کلمات را از طریق تمثیل  :کند ها به شر

 ها در راه تو«ها و تمثیلداستان » 

 7.همچون چراغی بر شِ تردیدها 

تمثیلداستان »   و  چراغ ها  مانند  مانند  ها  هستند،  شما  سفر  در  هایی 

 «های تاریک. هایی در شب چراغ 

زبان ابزار  همان  واقع  در  تمثیلی  چراغ  قادر این  را  خواننده  است که  رفتاری  شناسی 

 اش را مطالعه کند. سازد تا خودِ درویی می

در مثنوی، عشق، نور، سفر، قلب و انسان کامل، کلمات کلیدی هستند که تجلیات 

دهند. از نظر مولانا، »عشق« محرک  درویی آنها، یک منظومه کامل معرفتی را تشکیل می 

، »نور« تجلی واقعیت، »سفر« سفر درویی سالک، »قلب« آینه واقعیت   حرکت درویی

ل معنوی خود دست می و »انسان کامل« کلمه  ی  یابد. ای است که در آن به بالاترین تیی

شناسی عطار نیشابوری، یگ از ارکان اساسی سنت عرفایی فارسی، از این رویکرد زبان

 : گوید کند و میرفتاری حمایت می 

 .« 8کلمه »سایه« به معتی خورشید است » 

اگرچه لفظ سایه است، اما معنا خورشید است؛ جوینده راه را نم یابد »  

 «تا زمایی که خورشید معنا بر او بتابد. 

ی ترتیب، سنایی غزنوی تنوع معنایی این کلمه و کارکرد آموزسیر آن را اینگونه  به همتر

 : کند توصیف می 

 ای است هر کلمه در مثنوی، آینه 

 9. شود هر که به پاکی برسد، معنا زاده می 

با دلی پاک به آن نزدیک شود، هر کلمه مثنوی آینه»   ای است؛ هر که 

 « شود. معنا خود به خود آشکار می

تقویت می  را  نکته  این  عبارت  تربیتی است که  این  ابزاری  مولوی، کلام  برای  کند که 

ها → نکته کلام → قوچ   -هدف آن هدایت خواننده در مراحل مختلف نظم رفتاری است 

 → کشف → معتی → واقعیت. 

جاهای   در  واحد  یک کلمه  است.  نظام  این  از  بخسیر  ی  نیر مثنوی  در  معنایی  ت  کیر

به خود میمختلف جلوه  متفاویی  تغییر میهای  با تحول درویی خواننده  د که  به گیر کند. 
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« تربیت عرفایی نامیده می  ی متغیر ی دلیل است که مثنوی »متی متتی که هر بار   -شود  همتر

آماده  معایی جدیدی می  برای آن  از نظر درویی  این است که خواننده  ط آن  اما شر دهد، 

 باشد. 

بلکه    ، نیست   متتی 
ً
این واقعیت است که سفر کلمه صرفا بر  مبتتی  این رویکرد  کل 

ی هست   و در این سفر معنوی، هم خواننده و هم کلمه پویا هستند. بنابراین،   -معنوی نیر

دهند و در درون این مثلث،  در مثنوی، کلمه، معنا و جستجوگر یک مثلث را تشکیل می

 شود. وحی معنا متولد می 

 تقدس لفظی و تفسیر باطنی  -مبحث سوم: معنای وحی در تفسیر روح وحی 

ی تفسیر صوفیانه است که در آن ماهیت نورایی کلمه البیان مهمتفسیر روح  ترین متی

نم  نظر گرفته  در  نحوی  و  لغوی  نماد  یک   
ً
صرفا جوهره وحی  عنوان  به  بلکه  ای  شود، 

دیده می  ظرافت روحایی  با  نازل میشود که  قلب سالک  بر  اسماعیل  هایش  نظر  از  شود. 

قالب  در  الهی  نور  شکل  به  آن  تجلی  ی  اولتر است که  مداومی  نزول  وحی  برساوی،  حقی 

در می »کلمه«  به شکل  است، سپس  «  لطیف »صوت«  در حقیقت »معتی آنگاه  و  آید 

 ناپذیرند. شود. در این ترتیب نزولی، هم قداست لفظی و هم تأویل باطتی جدایی کامل می

فی یفیضو بمَ  »  ُِ
َ

 ث
ّ
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َ
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ی ْ ورٌ یَیی
ُ
الوَحْیُ ن

 .»10 

شود، سپس به صوت لطیف وحی نوری است که از غیب عالم نازل می»  

بر میتبدیل می در  را  آنگاه جسم کلام  بر شود،  را  آن  معنای  آنگاه  و  د  گیر

 « کند. قلب القا می 

« است    نشانه   -این مفهوم اساس »تقدس لفظی
ً
های نمادین یعتی کلمات قرآن صرفا

نیستند، بلکه تجلیات نورایی هستند که هر حرف آنها دارای انرژی معنوی خاصی است.  

سطوح  که  هستند   » درویی های  »زنجیر حاوی  قرآیی  کلمات   ، حقی اسماعیل  گفته  به 

ه جدیدی از معنا را در درون جوینده می  ، پیوندی پیوسته از گشایند. این زنجیر های درویی

می  برقرار  کلمات  درویی  سطح  به  ویی  بیر ه سطح  »زنجیر را  آن  او  «  کنند که  معایی های 

 نامد. می

ه »  دهند، بنابراین ای درویی دارند که در قلب به یکدیگر واکنش نشان میکلمات زنجیر

 11.« شوند الهامات جدیدی از آن زاده می

شوند  کلمات پیوندهای درویی دارند که در قلب با یکدیگر هماهنگ می»  

وزی  «آفرینند. های جدیدی می و پیر

ی به شدت وجود دارد. عبدالرزاق کاشایی های صوفیانه این مفهوم در سنت  ی ایرایی نیر

« را جوهره »توالی   :نامد ی تفسیر حقیقی می های باطتی
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هایی در درون خود دارد، به طوری که اگر قلب بیدار ای رشتههر کلمه »  

 12.« های دیگر متصل شود تواند به رشته شود، هر رشته می 

در هر کلمه روابط زیادی وجود دارد؛ اگر قلب بیدار شود، هر رابطه به »  

ه ی دیگر متصل می رابطه   « کند. ای جدید ایجاد میشود و زنجیر

البیان این است که با هر  رویکرد خاص تفسیر در پرتو اشارات، ظرایف و رمزهای روح

ای از معایی ظریف گشوده  شود، سپس دایره آیه، ابتدا ارتباط معنوی ظاهر نشان داده می

با قلب جوینده مرتبط است، اشاره میمی نهایت به تجلی درویی که  این  شود و در  شود. 

یک  تفسیر  ابعاد سبک  به کلمات  مفسر  یعتی  است؛  آموزسیر  بیشیی  بلکه  نیست،  جانبه 

 شود. ای که قلب خواننده خود برای این معایی آماده می بخشد، به گونه معنوی می 

از  حکمت«  و  نور  ذکر،  صراط،  »قلب،  قرآیی  منهاج، کلمات  در  ترتیب،  ی  همتر به 

 شوند. روند و به تلقی خاصی از تربیت صوفیانه تبدیل می معنای کلی خود فراتر می 

 النور، و طریق نفس، و رسول الله، طریق نفس و آنها ثابت خواهند شد  » 
َ

القلبُ مجْلی

 ».13 

دستورالعمل  »   نور،  وزی،  پیر ذکر، کلید   ، ی بتر ی تیر روح  راه  نور،  تجلی  دل، 

 «بیتی است. شجاعت و حکمت، ثمره روشن 

این کلمات در درون خود یک نظام رفتاری کامل را در بر دارند: قلب جایی است که  

می نازل  آن  در  میظرایف  طی  سالک  است که  درویی  سفری  طریقت  ذکر شوند؛  کند؛ 

وی الهی است که سالک را از  حرکت درویی است که پتانسیل قلب را می  گشاید؛ نور نیر

ون می  رسد. آورد؛ و حکمت جایی است که دانش در آن به بلوغ خود می تاریگ درون بیر

سنت بر  عمیقی  تأثیر  جامی، که  تفسیر مولانا  نوع  این  داشت،  ایرایی  و  عثمایی  های 

 : نامد باطتی را »قرائت رفتاری« می

آیات دو جنبه دارند: یگ لفظ و دیگری معنا؛ جوینده نباید در واقعیت »  

د   14.« در معرض معنا قرار گیر

برای  »   ؛  معنایی جنبه  دیگری  و  لفظی  جنبه  یگ  دارند:  جنبه  دو  آیات 

 « شود. جوینده، تا جنبه معنایی گشوده نشود، درِ حقیقت گشوده نم 

 یک شگرمی معنوی نیست، این اصل در روح
ً
البیان اساسی است: تفسیر باطتی صرفا

 »اشاره« به معنا  بلکه مرحله 
ً
ای اساسی از تربیت سلوکی است. در آن، کلمات قرآن صرفا

مینم  ایجاد  جوینده  درون  در  معنوی  حرکتی  بلکه  خواننده  کنند،  ترتیب،  این  به  کنند. 

 شود. ای منفعل با آیه ندارد، بلکه از درون درگیر یک سیر و سلوک میرابطه 

روح ی  تفسیر رویکرد  نتیجه، کل  ، در  باطتی تأویل  قداست کلمات،  بر  مبتتی  البیان 

اینجا، معنای وحی ظرافت  های متوالی معنا و کاربردپذیری رفتاری واژگان قرآیی است. در 
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ِمطالع تحقیقی 

همان جوهر معنوی دانش صوفیانه است: متتی نورایی که هر بار درهای معایی جدید را به  

 گشاید. های جدید می روی قلب

 تحلیل تطبیقی روایت کلام و وحی -مبحث چهارم: مثنوی و روح وحی 

روح  هم  و  معنوی  مثنوی  شیوه هم  به  معنوی  البیان،  وسعت  به  خود،  خاص  های 

دهند، اما ساختار فکری و روایت هر دو در  کلام و فعالیت معنوی آن اهمیت اساسی می

می  تجلی  متفاویی  که  ابعاد  است  سیال  و  پویا   ، تجریی واقعیتی  کلام،  مثنوی،  در  یابد. 

از طریق داستان را  تمثیل خواننده  به سفری در معنا میها، حکایات،  نمادها  برد. در ها و 

ی روح  البیان، کلام، وحدیی نورایی است که مفاهیم آن با توالی ساختاریافته، منظم و تفسیر

کند. هر دو در وسعت معنوی کلام سهیم هستند، اما روش تأیید به جهان درویی نزول می

 این وسعت و تفسیر آن متفاوت است. 

معنوی، جنبه  مثنوی  در  نشان مولانا  تمثیل  یک  قالب  در  را   کلمات 
ی

آشکارکنندکی ی 

 :دهد می

د « این کلمه از قلب من شچشمه می»   گیر

 15.زیرا قلب بر ناف روح جان قرار دارد 

د و هنگامی که نفس می این کلمه از درون روح من شچشمه می »   کشد،  گیر

 
ی

 « شوند. ای از معنا در روح من متولد می های تازهزندکی

می نشان  تمثیلی  سبک  محصور این  آشنا  معنای  یک  در  را  کلام  مثنوی  که  دهد 

دهد. از سوی دیگر،  کند که به اشار درون راه میای تبدیل می کند، بلکه آن را به تجربهنم 

« قرار می افی د که در آن هر کلام با ترتیتی در روح البیان، توجیه کلام در ردیف »وحی اشر گیر

ی و باطتی وارد قلب سالک می  شود. نظری، تفسیر

 16.« شود کلام نور است و چون در دل فرود آید، معایی آن آشکار می» 

ی روشن می»   « شود. کلام نور است و چون بر دل فرود آید، معایی آن نیر

ی نشان می اق این رویکرد تفسیر دهد که برای برساوی، توجیه عرفایی یک کلمه از اشر

ناسیر می  از حرکت تجریی آن حاصل آن  توجیه یک کلمه  برای مولانا،  شود، در حالی که 

درگیر می خود  درویی  فرآیند  در  را  خواننده  مثنوی  است که  این  در  دو  این  تفاوت  شود. 

 کند. کند و روح البیان خواننده را در فرآیندی پیوسته از معنای درویی درگیر میمی

می برجسته  تفسیر  و  تمثیل  ی  بتر تفاوت  زمینه،  این  »جهایی  در  مثنوی  تمثیل  شود. 

می  خواننده  روی  به  را   » می تجریی آشکار  را  خود  معنا  آن  در  تفسیر  گشاید که  ؛  کند 

های معنا را برای روح  ی »پیموده شده« است که به طور سیستماتیک مسیر البیان مسیر

می  ابوحامد  خواننده  است.  شده  ذکر  ی  نیر ایرایی  صوفیان  سنت  در  تمایز  ی  همتر گشاید. 

 :گوید غزنوی می 
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ل در تجربه یافت می » 
َ
 17.« شود و تفسیر آن در تأمل مَث

او را به جایگاه تفکر  تمثیل، جوینده را در تجربه قرار می»   دهد و تفسیر 

 «رساند. می

دیدگاه روش اما  است،  مشابه  ی  متی دو  هر  در  ی  نیر وحی  معنای  فهم  متفاوت های  ها 

بیند که در آن وحی در عالم قلب است. مثنوی روایت وحی را از تجربه »انسان کامل« می

صورت  می به  نازل  جمال  و  جلال  روح های  در  »نور  شود.  نزول  طریق  از  وحی  البیان، 

می  فهمیده  است،  تجلی  و  معنا  آن صوت، کلمه،  مراتب  « که  دو  لفظی هر  شود. هدف 

یگ است   باطتی وحی    -روش  معنای  به  و   -دستیایی  تجربه  بر  را  تجربه خود  مثنوی  اما 

 کند. البیان بر تفسیر بنا میروح 

ی آشکار است. خواننده مثنوی یک »مشارکت  ی خواننده و جوینده نیر کننده  تمایز بتر

« است؛ قلب، روان، پرسش  ی میتجریی شوند.  ها و نوسانات عاطقی او بخسیر از خود متی

ترین سطوح البیان یک »عالم سلوک« است که با راهنمایی مفسر به درویی خواننده روح 

ی دلیل است که رمز و راز مثنوی و ظرافت روح می البیان هر دو نقش مکمل رسد. به همتر

 یکدیگر را دارند. 

ی حال، نقش استعاره در توصیف واقعیت در هر دو اساسی است، اما حدود  در عتر

می عمل  واقعیت  سوی  به  پلی  عنوان  به  استعاره  مثنوی،  در  است.  متفاوت  و  آن  کند 

کند؛ در روح البیان، استعاره قلمروی نمادین برای اغلب در آشکارسازی واقعیت کمک می 

ی برساوی، رود. به گفته گشاید اما هرگز به عنوان جایگزین واقعیت به کار نم واقعیت می 

 کند. حد استعاره تا جایی است که در آشکارسازی واقعیت کمک می

 18.« المجاز، برهایی بر حقیقت است که مستقل از آن نیست » 

 « این استدلال تا زمایی معتیی است که از واقعیت متمایز باشد. » 

ی یافت می  ی اصل در اشعار مولانا نیر  :تر شود، اما به شکلی خلاقانه همتر

 مجاز به آمدن به راه حقیقت« » 

 19.« »بگذار حق آمدن باطل شود 

حقیقت  »   هنگامی که  و  دهد؛  نشان  را  حقیقت  راه  تا  است  آمده  حکم 

 « شود. اثر میبیاید، حکم باطل و یی 

یک  در  واقعیت  و  شوحیی  رمز،  معنا،  وحی،  حرکت کلمه،   ، ی متی دو  هر  در  بنابراین، 

 اما دو سبک متمایز آشکار می
ی

ی؛ یگ تمثیلی، یگ    -شود  هماهنگ ، یگ تفسیر یگ تجریی

زاده  یگ  ؛  مقایسه ترتیتی نورایی وحی.  نزول  از  برآمده  دیگری  دو  ی درون خواننده،  این  ی 

، کلمه هرگز نمادی ایستا بافی نم نشان می  ای  ماند، بلکه به دروازهدهد که در سنت عرفایی

 شود. به سوی جهایی درویی تبدیل می
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 پیامدهای فکری و معنوی: مبحث پنجم: بررسی الفاظ و معانی وحی 

، رابطه  ی معایی رفتاری کلمات و روایت درویی وحی را که در سنت بحث حاصری ی بتر

کند. در هر دو، چه در مثنوی و چه  شود، روشن می صوفیانه »تجلیات معنا« نامیده می

 صدا نیستند، بلکه »نقطه 
ً
وع« معنوی هستند که  در روح وحی، کلمات هرگز صرفا ی شر

فهم هدایت می  سطوح  به  را  مفهوم وحی  جوینده  این  اصلی  منبع   ، ی متی دو  هر  در  کنند. 

، وحی جایگاه یک موجودیت پویای »نزول معنا« را دارد که است، زیرا در اندیشه  ی عرفایی

 شود اما محدود به کلمات نیست. در قالب کلمات ظاهر می

ی بیان کرده است   :مولانا این حقیقت را چنتر

ایی به هیچ وجه عمومی نیست »   20« این سخیی

تواند این واقعیت را درک کند که یک کلمه در واقع چشم معمولی نم »  

نامه  لایه مانند  که  است  شده ای  پیچیده  آن  در   
ی

زندکی از  زیادی  های 

 است.« 

بیان  ح زیر  به شر برساوی در مورد کلمات قرآن  ی مفهوم توسط اسماعیل حقی  همتر

 :شده است 

 21.« آید های مؤمنان فرود میکلام خدا نوری است که بر دل » 

 « آید. های مؤمنان فرود میکلام خدا نوری است که بر دل » 

روایت این  زمینه هر دوی  در یک  این کلمه  دارند که وقتی  اشاره  واقعیت  این  به  ها 

به کار می جنبهرفتاری  آشکار میرود،  از وحی  به های جدیدی  از کلمه  سالک  وقتی  شود. 

شود، بلکه به کند، دامنه معنا به فهم صرف محدود نم عنوان »پل متحرک« استفاده می

ی دلیل، در سنت عرفایی فارسی گفته  ای برای تربیت درویی تبدیل می وسیله  شود. به همتر

 :شود می

، جان سوی جان بار  22کلمه چو جان گیر

مسلط می»   روح  بر  ارتقا وقتی کلمات  والاتری  مرتبه  به  را  انسان  شوند، 

 « دهند. می

ی لفظ، معنا و وحی این است که جنبه  ی  نکته اساسی در فهم رابطه بتر های عرفایی متی

 رفتاری آشکار نم
ی

 : شوند. به گفته اسماعیل حقی بدون آگاهی درویی و آمادکی

 23«آن که دریچه قلب را گشود و روح کلمات را دریافت » 

 « ی قلب را گشوده، روح کلمات را دریافته است. آن که دریچه » 

کند که  مولانا رومی این نکته را در کتاب »منهاج سلوکی« )راه سلوک( با این جمله بیان می

 درویی است. بنابراین، به گفته او، ارتباط  
ی

اساس کشف معنا نه صرف تلاوت، بلکه آمادکی
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( 4202  ستمب –جولائی  ، ) 3، شمار ہ  7ا لقمر، جلد    

دانشمندان   است.  معنا«  »کشف  برای  دریچه  ی  اولتر جوینده،  و  خواننده  ی  بتر درویی 

ی به این حقیقت اشاره میفارسی ی، نیر  : کنند زبان، مانند شبسیی

 24«اند آید، کلمات بهانه معنا از قلب می» 

 « آید، کلمات فقط بهانه هستند. معتی از قلب می» 

البیان نقش مکملی در ها این است که هم مثنوی و هم روحی تمام این دیدگاه نتیجه 

تربیت تجریی   تمثیل،  ، داستان و  نمادگرایی از طریق  دارند. در یگ، سالک  تربیت عرفایی 

آشکار میدریافت می  قرآیی  واژگان  معنوی  معنای  دیگری،  در  دو  کند؛  هر  بنابراین،  شود. 

می  تقویت  اسلامی  معنویت  در  را  وحی  و  معنا  لفظ،  ی  بتر هدف  وحدت  در سنت،  کنند. 

دوران مدرن، که روایت وحی تا حد زیادی به مباحث نظری یا تاریجی محدود شده است،  

شود، زیرا وحی را به عنوان یک ارزش و اهمیت معنوی این مسیر سلوکی و عرفایی بیشیی می

 کند. واقعیت زنده، معنوی و پویا دوباره معرفی می 

 خلاصه 

نشان می تطبیقی  تحلیل  روح این  هم  و  مثنوی  هم  دروازه دهد که  را  ای  البیان، کلام 

دانند. از نظر مولوی، اگرچه کلام استعاره است، اما تجلی واقعیت برای سفری معنوی می 

، حدیث و اصول عرفایی به  را در خود دارد، در حالی که اسماعیل حقی بُرسوی از تفسیر

کند. بنابراین، بینش شاعرانه مثنوی عنوان راهنما برای رسیدن به این واقعیت استفاده می

ی روح  تفسیر ترکیب می و حکمت  با هم  تا  البیان  از ظاهر کلام  ی هماهنگ  تا مسیر شوند 

 ساز رفتار، شناخت و بلوغ معنوی است. معنای باطتی وحی را تشکیل دهند که زمینه 

 (Summary) خلاصِ

اور قرآن تفسی کے تقابلی تناظر میں پرکھتا ہے۔ اس کا بنیادی مقدمہ ی ِ ی تحقیقی مقالہ “حرکتِ معنی” کے تصور کو مثنیِ معنی 

ہے کہ دونوں متون میں لفظ اور معنی کا تعلق جامد یا ی سطحی نہیں بلکہ تدریجی، متحرک اور تہہ دار ہے۔مثنیِ معنی میں رومی 

حکایات، تمثیلات اور مکالمات کے ذریعے ای ایسا بیان نظام قائم کرتے ہیں جہاں ہر ظاہری واقعہ باطنی سلوک، اخلاقی تطہیر اور ِ

روحان شرکت کے ساتھ  و  فکری  کی  قاری  بلکہ  ہوتا  “چھپا” نہیں  اندر  کے  کرتا ہے۔ معنی قصے  اشارہ  کی طرف  الٰہی  معرفتِ 

“حرکت” میں آتا ہے۔اسی طرح تفسیِ قرآن کی روایت میں مفسرین الفاظ کے لغوی معنی سے آغاز کرتے ہوئے بلاغی نکات، 

سیاقی ربط، روحان اشارات اور عرفان تاویلات تک سفر کرتے ہیں۔ یوں آیت کا معنی ای سطح سے دوسری سطح کی طرف منتقل ِ

شریعت سے حکمت، اور حکمت سے معرفت تک۔مقالہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مثنی اور تفسی دونوں میں لفظ محض —ہوتا ہے

تفسی میں ی حرکت علمی و استدلالی انداز میں ظاہر ہوتی  ِ:جامد قالب نہیں بلکہ معنی کی تجلی کا وسیلہ ہے۔ فرق صرف اسلوب کا ہے

دونوں متون میں “حرکتِ ِ ذریعے جلوہ گر ہوتی ہےیوں  اور وجدان بیان کے  ہےجبکہ مثنی میں یہی حرکت حکایت، استعارہ 

معنی” قاری کو متن کے ظاہری دائرے سے نکال کر باطنی فہم کی طرف لے جاتی ہے، جہاں لفظ اور معنی ای روحان تجربے میں ِ

 متحد ہو جاتے ہیں۔ِ

ِحوالاجاتِ
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ِ تطبیقِِ

 

ش

ج 

 

سن

ِیِتِج ِو عرفانِ ِلسانِ یِِاِ ِ— قرآنِ ِو تفسیِِ یِمِعن یِِِمِثن ِحرکتِ معنا در کالبدِ لفظ: 

 

ِمطالع تحقیقی 

 

1

ع ر ع د:  قاهره)  یِا القشیریِ لا الریس ، عبدالکریم ، القشیریِ

 

ش
ل

ِِ. 112:  1 ،( ِ 1966 ، ب ا

2

رانِ)  نو معنی یی مثنیِ ، الدین جل ، رمِ 

ه

۴۵ِ: ۲ ،( ۱۹۷۸ ، کابیر ( امیر:  ت

3

ع:  استانبول)  القرآن تفسیِ īِفِ انِ ِالبی وح ر ، عقیق عِ اسم 

مطب 
ل

ی ه ِا

 

ِ. 88:ِ  1 ،(  ق 1330 ، العثمان

4

رانِ)  دالابعاد میرصا ،(  یا یا د)  رازیِ نعرالدین 

ه

ِ:  ت

 

ش
ن 

ه

ی

 

ی ن

۵۵ِ ،(۱۹۷۳ ،«  علمی » ( آرعتی ا

5

رانِ)  نو معنی یی مثنیِ ، الدین جل ، رمِ 

ه

۱۸ِ: ۱ ،( ۱۹۷۸ ، کابیر ( امیر:  ت

6

رانِ)  نو معنی یی مثنیِ ، الدین جل ، رمِ 

ه

۳۶ِ: ۱ ،( ۱۹۷۸ ، کابیر ( امیر:  ت

7

رانِ)  نو معنی یی مثنیِ ، الدین جل ، رمِ 

ه

۱۲ِ: ۳ ،( ۱۹۷۸ ، کابیر ( امیر:  ت

8

رانِ)  ما ن- یِ ه ایِل ِ، ن دیِ الدین فر ، ر عطا 

ه

22ِ ،(  1957 ، آر زاو:  ت

9

ی مرکزیِ:  لاهور)  قِا ِالحق قات یِ عد ِ، د مجد ایم هاک ، آیِ سنت 

هک

ه

ت

۷۷ِ:ِ  ۱ ،(  ۱۹۶۵ ، فارسی قاطی 

10

ع:  استانبول) ِ القرآن تفسیِ īِفِ انِ ِالبی وح ر ، البرساویِ عقیق عِ اسم 

مطب 
ل

ی ه ا

 

ِِ. 11:  1 ،(  ق 1330 ، العثمان

11

ق اسماعیل 

عق

ِِ. 1:19 ،(  ق1330:  استانبول)  انِ البی وح ر ، البورسویِ ِ

12

رانِ)  القرآن ات ل یِ و تا ، یِ ان ش الک ق عبدالرزاق ج

ه

ِ. 7ِ:ِ  1 ،(  1968 ، دئِی و م ماح:  ت

13

ق اسماعیل 

عق

ِِ. 2:55 ،(  ق1330:  استانبول)  انِ البی وح ر ، البورسویِ ِ

14

 ِ

15

رانِ)  نو معنی یی مثنیِ ، الدین جل ، رمِ 

ه

۴۴ِ: ۲ ،( ۱۹۷۸ ، کابیر ( امیر:  ت

16

ق عِ اسم 

عق

ع:  استانبول)  انِ البی وح ر ، البورسویِ 

عطب 
م
ل

م ِا

 

لعن

ی ه ا

 

ِ. 27:  1 ،(  ق 1330 ، ان

17

ل ن بایِ ، د یِ امِ ح ابو ، غزنویِ 
س
ل

رانِ) ک و ا

ه

ِِ. 33 ،(ِ 1962 ، حکمت: ت

18

ق عِ اسم 

عق

ِِ. 112:  3 ،(ق1330:  استانبول)  انِ البی وح ر ، البورسویِ 

19

رانِ)  نو معنی یی مثنیِ ، الدین جل ، رمِ 

ه

۵۲ِ: ۱ ،( ۱۹۷۸ ، کابیر ( امیر:  ت

20

رانِ) معان یی- مثنیِ ، رمِ الدین جلال مولان 

ه

۱:۱۱۲ِ ،(  ش ۱۳۸۱ ، کابیر(  امیر انتشارات:  ت

21

۴۵ِ: ۲ ،(ق ۱۲۸۳ ، حکمت عرفِ:  استانبول)  انِ البی ِوح ر ، البرساوئی عِقیق  اسمعیل 

22

مد ان  القضاة عین 
ه

ی د اتِ ، 
ه
م

ه

ت

رانِ)  

ه

گااه:  ت

 

ش

 

ن
رانِ سلام دا

ه

۷۸ِ ،(  ش ۱۳۷۵ ، ت

23

۲۱۱ِ: ۳ ،(ق ۱۲۸۳ ، حکمت عرفِ:  استانبول)  انِ البی ِوح ر ، البرساوئی عِقیق  اسمعیل 

24

رریِ  محمد 

ه

 ست
ن

 

ش

ی ، 

 

ن

 

ش
گل

۵۲ِ ،(  ۱۹۷۷ ، فاریِ قطعی تِحقی(iِِِ-ِمرکز: لاهور) رازِ 


